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منصور تركاشوند

تابستان هشتاد و شش
 جمهوري اسلامي، كه قبلا  ودر دو تابستان ديگر، تابستانهاي  شصت و  شصت هفت، دست به كشتار جمعي زده بود، تابستان هشتاد و شش را نيز به پرونده جنايات وكشتارهاي  جمعي خود اضافه كرده است. 

در آن تابستانهاي  دردناك، شريفترين انسانهاي كمونيست و آزاده، به جرم طلب آزادي وبرابري و رفاه عمومي وبه اتهام "محاربه با خدا" بعد ازوحشيانه ترين شكنجه ها، تير باران و يا به دار آويخته شدند و در تابستان  جاري نيز انسانهايي به "جرم" "اراذل و اوباش ومخل امنيت"  بطور جمعي وبعد از شكنجه اعدام مي شوند.

اگر از آن اعدامها، فقط چند عكس از چند اعدام دست جمعي،  وجود دارد، ولي از اعدامهاي هشتاد وشش نه فقط عكس كه فيلم هم پخش مي شود. در تابستان شصت فقط چند عكس اعدام جمعي را براي ايجاد رعب و وحشت در روزنامه ها  چاپ كردند و در تابستان شصت و هفت هم، بي آنكه عكسي منتشر بكنند، بي سرو صدا و در زندان كشتار كردند، ولي حالا نه فقط عكس كه در تلويزيون فيلم اعدام پخش ميكنند و قاضي مرتضوي مثل همه جانيان تاريخ، با لبخند صحنه هاي اجراي  اعدام را نظارت ميكند. چقدر توحش براي لبخند زدن به اعدام انسان ديگر لازم است؟  

اراذل و اوباشي اگر هست  خود اين جانيان اسلاميند. ازخامنه اي واحمدي نژاد وقاضي مرتضوي اراذل و اوباشتر وجود ندارد، ولي همين اراذل واوباش  هم نبايد اعدام بشوند.

اعدام شنیعترين قتل عمد است. بايد عليه اعدام به ميدان آمد. بايد نشان داد جان باختگان اين روزها نه  به دليل جرمهايی که به آنها منتسب میکنند، كه براي سركوب وخفه كردن صداي اعتراضات مردم بجان آمده، جان ميبازند. اينها قربانيان وضعيت موجودند، نه مستحقين مرگ بدليل  "گناهانی" که قاتلین اسلامی تحت عنوان این "گناهان" حلق آویزشان میکنند. 
 اين اعدامهاي دستجمعي پرده آخر جنايت براي سر كوب است. امروز جرات ندارند  به اسم كمونيست و يا به اسم مخالف سياسي  كسي را اعدام كنند. جرات ندارند بگويند اين فرد  كمونيست است و به همين جرم مي خواهيم اعدامش كنيم ، جرات ندارند بگويند اين فرد سوسياليست است و يا مخالف سياسي ماست ومي خواهيم اعدامش كنيم، لذا به جان آدمهايي افتاده اند كه خودشان قربانيان وضعيت موجودند، و براي بي تفاوت كردن اكثريت مردم در قبال این جنایات متوسل به عبارت "اراذل و اوباش "شده اند. مي خواهند با اين عبارت به جناياتشان مشروعيت بدهند. حتي جرمهای انتسابی به این قربانیان و لفظهاي بسيار غليظتر از "اراذل واوباش" در مورد آنها، قتل عمد دولتی یعنی اعدام را نه تنها توجيه نمیکند بلکه موجب نفرت بیشتر مردم از این جانیان حاکم میشود. 
با راه انداختن جنبش وسیع عليه اعدام باید با تابستان هشتاد و شش مقابله کرد. بايد مردم را به اين جنبش دعوت كنيم. حزب رهبر-سازمانده، حزب اهل تغيير حزبي است كه همين مسائل را، سر بزنگاه، طرح ميكند و به پيش ميبرد.
"اعدام خوب" نداريم. اعدام خود جنايت ديگريست. هيچكس و به هيچ جرمي مستحق اعدام نيست. فارغ از اينكه اعدامي كيست وچه جرمي مرتكب شده باشد، اعدام ضد انسانيست و بايد متوقف شود. اعدام ابزار دست دولت براي سركوب مردمي است كه ديگر جمهوري اسلامي نمي خواهند  و بايد متوقف شود.

 اما تابستان هشتاد وشش تابستان ديگري است. پاييز اين تابستان متفاوت است ومتفاوتتر خواهد شد اگر كمونيزم كارگري نقش خودش را مثل هميشه ايفا كند. تجربه چند سال اخير نشان داده است كه پاسخ مردم به هر موج سركوب هر بار عميقتر وشديدتر است. پاييز هشتاد و شش مي تواند عرصه شديترين حملات به اعدام باشد. جنبش عليه اعدام، فرصت پيش آمده را بايد به بهترين شكلي عليه اعدام سازمان دهد.  

اعدامهاي تابستان هشتاد و شش نه براي "تامين امنيت اجتماعي" كه براي تامين امنيت و بقاي نظام ضد انساني جمهوري اسلامي  اجرا ميشوند. با چوبه دار ميشود مدتي ماند، اما نمي شود  تا ابد اعدامهاي جمعي را ادامه داد. روزي كه مجبور مي شوند از كشتار دست بكشند، روز تهاجم طرف مقابل، و اين بار با شدتي بسيار بيشتر است*
